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علیرضا حیدری

شـاید تصـور شـود گونه ادبـی کـه بـه 

یینـی» می گوییـم،درنگ دبیـات آ آن «ا

پدیـده ای اسـت مربـوط بـه ادبیـات 

پـس از انقـلاب. ازایـن رو، گاهـی آن 

را زیرمجموعـه ادبیـات انقـلاب می خوانند. حال آنکه 

ایـن گونـه ادبـی پیشـینه ای بـه تاریـخ شـعر و ادبیات 

فارسـی دارد و از نخسـتین دوره هـای سرودن شـعر 

فارسـی، شـعر آیینی هم ظهور کرده اسـت و به عنوان 

نمونـه یـادآوری می کنـم کـه معروفـی بلخی از رودکی 

سـمرقندی (پـدر شـعر فارسـی) چنیـن حکایـت کرده 

است:

از رودکی شـنیدم سـلطان شاعران

کانـدر جهـان بـه کس مگرو جز به فاطمی

و یـا «ناصرخسرو» می گوید:

جان را ز بهر مدحت آل رسـول

گه رودکی و گاهی حسـان کنم

کسـایی مروزی، شـاعر قرن چهارم،  شـهرت بیشـتری 

در سرودن شـعر آیینـی و شـیعی دارد و اهـل ادب 

به خوبـی ایـن را می داننـد:

تـا زنـده ای چنیـن کن، دل های ما حزین کن

پیـوستــه آفرین کن بر اهل بیت زهرا

یا

مدحت کن و بستای کسی را که پیمبــر

بستــود و ثنــا کرد و بــدو داد همه کار

و فردوسـی بزرگ که در دیباچه شـاهنامه می سراید:

اگر چشـم داری به دیگر سرای

بـه نـزد نبـی و وصی گیر جای

و حکیم ناصرخسرو قبادیانی، شـاعر و نویسـنده قرن 

پنجـم در جای جـای دیـوان شـعر خـود بـه پیامـبر و 

خانـدان پاکـش ادای احـترام کرده اسـت:

نگر که دسـت که بگرفت مصطفی به غدیر

کـه را امـام هُـدی خوانـد و فخـر و زین و همام

ِ  خداسـت
ّ
مرا امام هم از جایگه وصی

ز جایگاه نبــی، مر تــو را امام کدام؟

در ایـن میـان حتـی شـاعران اهـل تسـنن نیـز در کنار 

نعت پیامبر، اشـعاری کم و بیش در سـتایش خاندان 

رسـول خدا دارند که ماندگار شـده اسـت و می شـود 

همه آن ها را در شمار ادبیات آیینی دانست؛ کسانی 

مانند عطار نیشـابوری:

دوسـتی احمد و حب علی

مــی کنـــد آییـنـه دل، منـجـلـی

مولانا:

از علـی آمـوز اخلاص عمل

شـیر حق را دان منزه از دغل

در عـصر صفـوی و پـس از آن بـا شـاعران و شـعرهای 

رو می شـویم کـه بـا ایـن گرایـش  فراوانـی روبـه 

سروده شـده اسـت. البتـه پـس از انقـلاب سرعـت و 

فراوانـی اشـعار آیینـی بـا گرایـش مدح و مرثیه بیشـتر 

شـد و امـروز ادبیـات آیینـی یکـی از گونه هـای جـدی 

ادبـی بـه شـمار می آیـد.

البتـه اگـر ادبیـات آیینـی را فراتـر از مـدح و مرثیـه 

، بسـیاری از شـعرهایی کـه  بدانیـم ـ کـه چنیـن اسـت ـ

ماهیـت دینـی و اخلاقـی دارنـد نیـز در شـمار ادبیات 

آیینـی قلمداد می شـوند.

پـس از انقـلاب ادبیـات آیینـی بـا نگـرش شـیعی و 

مـدح و مرثیـه پیامـبر و خانـدان رسـالت، بیشـتر بـه 

شـاخه های شـعر نبـوی، شـعر علـوی، شـعر فاطمـی،

شـعر عاشـورایی، شـعر رضوی و شـعر مهدوی تقسـیم 

می شود.
در ایـن میـان شـعر رضـوی به دلیـل اینکه امام رضا(ع)

میهـمان مـا ایرانیـان اسـت و توفیق میزبانی این امام 

مهربان را داریم، پرشمار و درخور اعتناست تا جایی 

کـه شـاعری بـا نگـرش ملـی و حماسـی، ماننـد اخوان 

ثالث هم اشـعاری در سـتایش حضرت رضا دارد:

 بن موسـی الرضا، ای شهی
ّ
علی

کـه بـر درگهت کوسِ دولت زنند

شـهی کو جبین بر زمینت نسـود

بر او ز آسـمان داغ نکبت زنند

بسـا شیرمردان که روباهوار

بـه خاکـت سرِ عَجـز و خجلت زنند

چـو بـر پای خیزند کروّبیان

به سرشـان گُلِ فخر و عزتّ زنند

مـرا نیـز دریـاب در «ری» ز «توس»

بگـو تـا نه تیغ ملامت زنند

کـه مـن زادۀ خاکِ پاکِ توام

رهـی، تـا که صور قیامت زنند

غریبـی تـو آنجا، من اینجا غریب

مَهِـل کِـم چنین طعنِ غربت زنند

الشـعرا بهـار  از ایـن زاویـه شـاعرانی مثـل ملک 

تـوان نـام بـرد کـه در نعـت و قاسـم رسـا را می 

 حـضرت رضـا(ع) اشـعاری سروده انـد و نیـز شـاعرانی 

ماننـد کـمال، صاحبـکار، قدسـی، خـسرو، مؤیـد،

غفـورزاده شـفق، شـکوهی، نیـک، منـوری، محدثی و 
شـاعران جوان دیگری که در رثا و منقبت امام رضا(ع)

انـد و امـروز اشـعار رضـوی یکـی از  شـعر سروده 

گنجینه هـای شـعر آیینـی شـده اسـت. چندیـن دفتر 

شـعر رضوی منتشر شـده اسـت و چندین جشـنواره و 

سـوگواره برگزار شـده که به مناسـبت هرکدام، ده ها و 

بلکه صدها قالب شعری سروده شده است و جا دارد 

از میـان ایـن همـه اشـعار رضـوی، دفـتری گـرد آید که 

ناب ترین آن ها را برگزیند. البته در کنار شعر رضوی،
ادبیـات داسـتانی هـم بـه سـاحت حـضرت رضـا(ع)

ادای دیـن داشـته اسـت کـه در جایـی دیگـر می توان

 بـدان پرداخت.

نگاھی به کتاب «عادات و آداب روزانه بزرگان: زنان نامی»

کاشف آداب روزانه خودت باش
خادم|آدم های بزرگ و مشهور، نویسندگان و هنرمندان و دانشمندان 

روزشان را چطور می گذرانند؟ چه عادت هایی دارند؟ آیا می شود 

از بررسی زندگی آن ها به فرمولی برای موفقیت دست پیدا کرد؟

این ها سؤالاتی بود که مِیسن کِری را واداشت تا برود به زندگی آن ها 

سرک بکشد. در واقع آن طور که خودش در مقدمه کتاب «عادات و آداب 

روزانه بزرگان» نوشته است، یک روز وقتی قفل شده و نمی توانسته 

داستانی را که قرار بوده روز بعد تحویل دهد تمام کند، شروع کرده 

به جست وجو در اینترنت تا ببیند برنامه کاری نویسندگان دیگر 

چگونه بوده و از روزشان چطور استفاده می کردند تا بهترین بازده 

ممکن را داشته باشند، بلکه او هم راهی پیدا کند برای درماندگی 

خودش. کِری به نتایج متفاوت و البته مفرحی رسید. وبلاگی به نام 

آداب روزانه راه انداخت و آن حکایت ها از عادات و آداب نویسندگان 

را -که بعد به هنرمندان و دانشمندان و آدم های موفق هم بسط 

پیدا کرد- در آن نوشت و در نهایت آن ها را در کتابی جمع کرد.

کتاب اول او شامل ۱۶۱نفر می شد که ۲۷نفر از آنان زنان بودند.

کتاب دومش تلاشی بود برای کم توجهی ای که به زعم خودش در 

کتاب اول به زنان موفق داشت. او در مقدمه کتاب «عادات و آداب 

«کتاب حاضر تلاشی است  روزانه بزرگان: زنان نامی» نوشته است:

برای جبران نابرابری جنسیتی در کتاب اولم.»همچنین در توضیح 

«هدفم  انگیزه اش برای نوشتن این کتاب ها توضیح داده است که:

این بود به چیزی بیش از امور پیش پاافتاده روشنفکرانه دست یابم؛

می خواستم کتاب اولِ عادات و آداب روزانه بزرگان چراغ راهی باشد 

برای کسانی که سعی می کنند به طرح های خلاقانه خود بپردازند و 

می کوشند به طور منظم برای اهداف خود وقت بگذارند یا به حالت 

روحی مناسب برای انجام کار برسند. من اغلب به عنوان نویسنده 

در چنین وضعیتی بوده ام، در نتیجه همیشه مشتاق بودم که بشنوم 

چگونه دیگران در ابتدایی ترین سطح، از پس کار خود برمی آیند. آیا 

هر روز می نویسند یا نقاشی می کنند یا آهنگ می سازند، اگر چنین 

است، در عمل چقدر کار می کنند و چه وقت هایی شروع به کار 

می کنند؟ آیا تعطیلات آخر هفته را هم روز کاری به حساب می آورند؟ 

چطور به کار خود می رسند و هم زمان امرارمعاش می کنند؟ آیا به قدر 

کافی می خوابند و به افرادی که در زندگی با آن ها در ارتباط هستند 

توجه می کنند؟ و با فرض اینکه از عهده سامان دهی کارها برآیند،

چگونه بر بحران های گذرای روحی خود فائق می آیند؟»میسن کری،

در کتاب دوم «عادات و آداب...» به کاوش در برنامه روزانه زنان موفق 

در عرصه های نویسندگی، نقاشی، آهنگ سازی، مجسمه سازی،

علمی، فیلم سازی، و مجری گری پرداخته است.

آیا فرمول مشترکی وجود دارد؟

در مقدمه کتاب «عادت و آداب...» آمده که پریچت نامی در سال 

«بزرگ مردان دیر یا زود شبیه هم  ۱۹۴۱ در مقاله ای نوشته است:

می شوند. آن ها هرگز کار را متوقف نمی کنند. حتی لحظه ای را 

هم از دست نمی دهند.» البته حرفش صددرصد درست نیست و 

استثناهایی هم وجود دارند که اتفاقا در هدر دادن وقت دست ودل باز 

بوده اند، نمونه اش کافکا.عادت ها بسیار متفاوت و گاهی متناقض اند:

یکی برای جلوگیری از سروصدا از گوش بند استفاده می کرد و یکی 

با شش فرزندش که در اطرافش غوغا می کردند می نوشت. هنرمند 

دیگری هم اتاق خوابش را با شصت پرنده پر می کرد که الهام بخش 

کارش باشند. از خواندن این فاصله بعید بین عادات می فهمیم که 

آداب یکسان و واحدی وجود ندارد، اما چیز دیگری هم دستگیرمان 

می شود.با خواندن آداب روزانه افراد موفقی که کتاب به سراغ آن ها 

رفته، می شود به این نتیجه رسید که نکته ای هست که تقریبا در میان 

بیشتر آنان مشترک است. مهم نیست چه عاداتی دارید، مهم این 

است که عادت هایی داشته باشید. مقید بودن به برنامه ای می تواند 

آن را به عادت تبدیل کند. برای این کار باید قانونی برای خود تعریف 

کنید و به قانون خودتان احترام بگذارید. مثلا اگر آدمِ شب هستید 

و وقتی همه در رختخواب هستند شروع به کار می کنید، این کار را 

ترک نکنید. یا اگر ساعت پنج صبح برای شما مناسب است، به آن 

بچسبید تا عادت شما شود. نظم داشتن و پشتکار از کلمات کلیدی 

در مسیر موفقیت است. چون اگر کسی نابغه نباشد شاید بتواند 

با نظم و پشتکار به موفقیت برسد اما اگر کسی نابغه هم باشد ولی 

پشتکار نداشته باشد، احتمال موفقیتش کم است یا موفقیتی که 

به دست می آورد ناپایدار خواهد بود.

نظم و مداومت با موفقیت ارتباطی 

مستقیم دارد. هر کس باید آداب 

روزانه خودش را کشف کند و به آن 

پایبند بماند.

عادات و آداب روزانه بزرگان: زنان نامی

نوشته مِیسن کِری

ترجمه نسرین طباطبایی

انتشارات فرهنگ جاوید

چاپ اول ۱۴۰۲

۲۷۹ هزار تومان ۳۹۲ صفحه،

از رودکی تا ملک الشعرا بهار  مدح اولیا

شعر آیینی به �ستره تار�خ شعر فارسی

۲شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۰۸
۱۴۴۴ ۰۹ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۵۲

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

از فردا شب به بعد با توجه به حاکمیت بادهای ۱۲۰ روزه 

که تـوام با گرد و خاک خواهد بـود، هوای گرم به جنوب 

غرب منتقل می شود.

ویراسته

از فرداشـب به بعد با توجه به ورود بادهای ۱۲۰ روزه که 

تـوأم بـا گردو خـاک خواهد بـود، هـوای گرم بـه جنوب 

غرب منتقل می شـود. 

نکته

 آیا واژۀ «حاکمیت» برای چنین خبری سنگین نیست؟ 

وقتـی دسـتمان از واژه خالـی اسـت، واژه هـا را در جـای 

خود بـه کار نمی بریم.

#زین_قند_پارسی

نوبرانه

رضا داوری اردکانی در همایش «داوری در ترازوی داوری» بیان کرد

هنوز امیدم
 به شعر و فلسفه است

نخسـتین روز از همایـش «داوری در  چهره 
تـرازوی داوری» از سـوی پژوهشـگاه روز

علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی با 

سـخنرانی اسـتادان و کارشناسـان 

برگـزار شـد.به گـزارش ایبنـا، رضـا داوری اردکانـی،

اسـتاد بازنشسـته دانشـگاه تهـران، در پیـام تصویری 

به این همایش طی سخنانی گفت: هر آنچه نوشته ام 

فلسـفه اسـت، امـا هرگـز خـودم را در پژوهش هـای 

تاریـخ فلسـفه محـدود نکـرده ام. حـدود هفتـاد سـال 

پیـش، نوشـتن را بـا روزنامه نویسـی آغـاز کـردم. از آن 

زمـان تاکنـون در جهـان و ایـران حوادثـی رخ داده و 

تحولاتـی انجـام شـده کـه کمـتر کسـی تصـور آن را 

یـان یافـتن  می کـرده اسـت. در کشـور مـا بـا پا

دهه۳۰ هجری شمسـی، سـکوتی که بر اسـاس کودتا 

پدیـد آمـده بـود تـا حـدودی شکسـته شـد و به ویژه در 

شـعر، ادب، سیاسـت و روشـنفکری، نشـانه هایی از 

تحول پدیدار شـد.

: یـش گفـت ها ز صحبت  و در بخـش دیگـری ا ا

می خواسـتم وصـف حالـی از اکنـون و ایـن روزهایـم 

را بگویـم امـا فکـر کـردم ابیاتـی کـه سـعدی در زمـان 

پیـری خـود گفتـه بـرای شـما بخوانـم:

دریـغ روز جوانـی و عهد برنایی

نشـاط کودکی و عیش خویشـتن رایی

سر فروتنـی انداخـت پیری ام در پیش

پس از غرور جوانی و دسـت بالایی

دریـغ بـازوی سرپنجگی که برپیچد

داوری اردکانـی پـس از خوانـدن ایـن شـعر یـادآور 

شـد: این ابیات همگی وصف حال من 

نیسـت، اما هر سـال خورده ای کمابیش 

وضـع و حـال خـود را در سـخن شـاعر 

می خواند. رجوع من به شـعر، یک وجه 

دیگر هم دارد و با آن می خواهم بگویم 

مـن بـه هـوش مصنوعـی دل نبسـته ام 

بلکـه هنـوز امیـدم بـه شـعر و فلسـفه 

اسـت و شـاید ایـن ابیـات، مصـداق 

شـعری کـه بشـارت و انـذار می دهـد و 

زمـان آینـده را می نمایانـد نباشـد، امـا 

بـه هـر حـال شـعر سـعی وصـف حـال 

ایـام پیری شـاعر اسـت.

داوری شجاعت اعتراف به اشتباه را دارد

آیـت ا... مصطفـی محقـق دامـاد، نیز 

در این مراسم گفت: بحث در دنیای 

امـروز و آنچـه در سـفره مـردم مطـرح 

می شود حقوق بشر است و فیلسوف 

اسـلامی بایـد بـه آن پاسـخ دهـد. مـا 

اگـر مدعـی نظـام فلسـفی هسـتیم 

بایـد حقـوق بـشر اسـلامی را عرضـه کنیـم. منطقـه 

خاورمیانـه ام القـرای دیـن اسـت و دیـن مـرز بسـیار 

باریکـی بـا خرافـات دارد. نقطـه مقابل با عقل گرایی،

جهـل اسـت کـه یـک دیـوار بسـیار نازکـی بیـن آن و 

بینـش قرار دارد.

این حقوقدان و عضو پیوسته و رئیس گروه مطالعات 

اسـلامی فرهنگسـتان علـوم ایـران، ادامـه داد:

حکیـمان، جامعـه دینـی را از جهـل نجـات می دهنـد 

و آشـنا کـردن جامعـه بـا خـرد نیـز کار حکیـمان 

اسـت. همچنیـن خـرد دیـن داری کـردن و دیـن داری 

خردورزانه از ویژگی های حکیمان است. باید تمرکز 

را روی ایـن امـر قـرار دهیـم.

این اسـتاد فلسـفه با بیان اینکه یکی از مشـکلات و 

چالش های مهم مسـئله ورود اندیشـه ورزی، تعقل،

حکمـت و خـرد در فهـم دینـی اسـت تأکیـد کرد: فکر 

انسـان را رشـد و تعالی می دهد و داوری یک متفکر 

اسـت و متفکر آن اسـت که اگر دید می تواند حرفش 

را عـوض کنـد، آن را تغییر دهد.

او شـجاعت اعـتراف بـه اینکـه فکـرم اشـتباه بـوده را 

داشـته اسـت. اسـتاد داوری تحمل بحث و اشـکال 

را همـواره دارد و ایـن امـر روحیـه ای عالـی اسـت 

کـه بایـد در همـه اهـل اندیشـه وجود داشـته باشـد.

داوری اردکانی یک متفکر اصیل است

یگـر  د ز  ا یمـی  لکر ا عبد ن  بیـژ

سـخنرانان ایـن همایـش بـود کـه 

مسـئله  ره  بـا ر د یـش  ها   صحبت

توسـعه نایافتگی و فعالیـت داوری 

اردکانی در این حوزه بود. او گفت:

مسـئله  یـک  فتگی  یا نا   سـعه تو

جهانـی اسـت و بخـش عظیمـی از جهـان بـا آن 

رو بـه رو اسـت. ایـن یـک مسـئله صرفـا اقتصـادی و 

جامعه شـناختی نیسـت بلکـه یـک موضـوع فلسـفی 

یافتگی بـه  و متافیزیـک اسـت. مـا بـرای توسـعه 

عقلانیـت نیـاز داریـم. مـا بایـد بـه ایـن موضـوع 

یافته بـا تاریـخ  بپردازیـم کـه ارتبـاط امـر توسـعه 

چیسـت؟ همچنیـن بایـد بـه این سـؤال نیز بپردازیم 

که رابطه عقلانیت جدید و توسـعه چیسـت؟

ایـن اسـتاد فلسـفه بـا بیـان اینکـه اندیشـیدن یـا 

یافتگی، معیـار تفکـر  نیندیشـیدن بـه امـر توسـعه 

اصیـل اسـت ادامـه داد: متفکـر جـدی نمی توانـد 

نسـبت به مسـئله توسـعه بی تفاوت باشـد. از همین 

رو داوری اردکانـی، از ایـن جهـت کـه بـه مسـئله 

توسـعه یافتگی می پردازد، یک متفکر اصیل اسـت.

نایافتگی  عبدالکریمـی خاطرنشـان کـرد: توسـعه 

مسـئله دو قـرن و نیـم اخیـر ماسـت و مـا زودتـر از 

این هـا بایـد آن را بـه مسـئله مهـم امـروز تبدیـل 

می کردیـم. انبـوه اندیشـمندان مـا آن چنـان درگیر 

مسـئله بحـران هویـت و چالش هـای آن در وضعیت 

مدرن هسـتند که به مسـئله توسـعه یافتگی آن طور 

کـه شایسـته آن اسـت، توجـه نمی کننـد. داوری در 

ایـن میـان یـک استثناسـت.

 داوری می کوشـد وضـع خودمـان و شرایطـی کـه 

داریـم را آشـکار سـازد. مـا بـا داوری بـه یـک نـوع 

خودآگاهـی تاریخـی می رسـیم. داوری ضرورت 

وجود نوعی از عقلانیت برای توسـعه را درمی یابد.

داوری می فهمـد کـه بـا خـرد انتزاعـی کـه حاکـم 

بـر ذهـن مسـئولان اسـت نمی توانیـم توسـعه پیـدا 

. کنیم

موسـی نجفـی، رئیـس پژوهشـگاه علـوم انسـانی 

و مطالعـات فرهنگـی، حسـین کلباسـی اشـتری،

عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه علامـه طباطبایـی،

محمدعلی فتح اللهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه 

علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی، محمدجـواد 

صافیـان، دانشـیار گـروه فلسـفه دانشـگاه اصفهـان و 

نـگار داوری اردکانـی، فرزنـد رضـا داوری اردکانـی از 

دیگـر سـخنرانان ایـن همایـش بودنـد.

 احتمال موفقیتش کم است یا موفقیتی که 

.

نظم و مداومت با موفقیت ارتباطی 

 هر کس باید آداب 

روزانه خودش را کشف کند و به آن 


